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مطالب مندرج در فصلنامه لزوماً بيانگر ديدگاه مسئولين آن نمى باشد.



فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 3 
صفحه 293 ـ 302

با تدبر در قرآن مجيد، آياتى جلب توجه مى كند كه مفهوم واضح و صريحى از آن به ذهن 
ــت تا تفصيل آن  ــر قرآن اس خطور مى كند و در عين حال براى درك كامل آن نياز به مفس

معنى را در اختيار ما بگذارد.
ــريح مراحل بعثت پيامبر  و  ــراح از اين دست آيات است، كه با تش ــورة انش آية هفتم س

عنايات پروردگار دربارة برترين آفريده اش مى فرمايد:
الَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ، وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذى انَْقَضَ ظَهْرَكَ، 

 َوَ رَفَعْنا لكََ ذِكْرَك
سپس به آخرين مرحله از اين رسالت عظيم آسمانى مى رسد و مى فرمايد:

 ْفَاِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَ الِى رَبِّكَ فَارْغَب

ــالت با كلمة «فَرَغْتَ» و به رحلت پيامبر  با جملة «الِى  اين دو آيه صريحاً به پايان رس
رَبِّكَ فاَرْغَبْ» اشاره مى كنند. آنچه در ميان كلمات اين دو آيه جلب توجه مى كند، عبارت 
«فَانصَْبْ» است. اين كلمه بدان معناست كه هنگام فراغ از رسالت الهى و قبل از پركشيدن 
به ملكوت اعلى هنوز يك وظيفه بر دوش پيامبر  مانده كه بايد انجام شود و آن مسئلة 

«منصوب كردن» است.
اما دربارة اين امر مهم كه با اين صراحت در اينجا مطرح شده، هيچ تفصيلى داده نشده مبنى 
بر اينكه موضوع چيست؟ و حضرت رسول چه كسى را و در چه زمانى و كجا بايد منصوب 
فرمايد؟! ائمة معصومين   كه تفسير قرآن بر عهدة ايشان نهاده شده، به تبيين اين آيات 
ــن ساخته اند كه مقصود از اين آيه، منصوب كردن على بن ابى طالب   به  پرداخته و روش
مقام امامت است. اين امر در غدير خم و در آخرين سال عمر پيامبر اكرم  تحقق يافت، 

امامت  غدير 
در سوره انشراح 

محمد باقر انصارى*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* .  دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر
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و در واقع آن حضرت با امتثال امر «فَانصَْبْ» بود كه آن مراسم بسيار باعظمت را در غدير 
تدارك ديد.

مقالة حاضر در چهار مرحله به تشريح ابعاد تفسيرى اين آيه پرداخته و نزول آن را در غدير و 
دربارة مسئلة امامت به اثبات مي رساند. در مرحلة اول به قرائت كسره يا فتحه در «فَانصْبْ» 
مى پردازد. مرحلة بعدى ارائة اسناد و مدارك براي اثبات نزول آيه دربارة غدير است. مرحلة 
ــه منظور از «فراغت» و  ــوره را با غدير بيان مى نمايد. در آخرين مرحل ــوم ارتباط كل س س

«منصوب كردن» با استناد به احاديث آمده است.
 

قرائت كسره يا فتحه در «فَانْصبْ»
اولين سخنى كه قبل از شأن نزول اين آيه به نظر مى رسد قرائت كلمة «فَانصَْبْ» است: آيا 
اين كلمه را بايد به كسر صاد خواند يا به فتح آن. در اينجا با يادآورى اين كه اختلاف قرائت 
در حد حركات و اعراب كلمات قرآن، مسئله اى پذيرفته است، يادآور مى شود كه در روايات 
ما تصريح به قرائت كسره شده است. اين تصريح گاهى با نام  بردن «كسره» است و گاهى 
از تركيب عبارت پيداست؛ زيرا اگر با فتحه خوانده شود به معناى «تلاش كردن» است؛ در 
ــره خوانده شود  ــت، ولى اگر با كس اين صورت فعلْ لازم بوده، نيازى به مفعول نخواهد داش
ــت و فعل متعدى بوده، بدون مفعول معنى نمى دهد و حتى  به معناى «منصوب كردن» اس
گاهى به دو مفعول نياز دارد؛ مثلاً «فَانصِْبْ عَليِّاً» يعنى «على را منصوب كن» و «فَانصِْبْ 

عَليِّاً امِاماً» يعنى «على را به امامت منصوب كن».
در همة رواياتي كه تفسير ائمه  از اين آيه را بازگو مي كند، حتى اگر تصريحى به «قرائت 
ــد، متعدى معني كردن فعل، با ذكر يك يا دو مفعول، به معناى تأييد قرائت  ــر» نباش به كس

به كسر است.
اقتضاى حكم و موضوع و روند مطلب در سوره نيز با قرائت كسره بيشتر تناسب دارد، زيرا 
ــى: «تلاش كن و خود را به زحمت بينداز»، و معناى عبارت چنين  ــبْ» با فتحه يعن «فَانصَْ
ــود: «وقتى از وظيفة پيامبرى فراغت يافتى، تلاش كن و خود را به زحمت انداز» كه  مى ش
معناى چندان عميقى را نمى رساند. ولى «فَانصِْبْ» با كسره يعنى «منصوب كن»، و معناى 
ــى، منصوب كن»، كه دقيقاً  ــود: «وقتى از وظيفة پيامبرى فراغت يافت عبارت چنين مى ش
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متوجه مسئلة خلافت است كه پيامبر  در مرحلة پايانى نبوّت بدان اقدام مى فرمود.
ــره  ــت آيه، دو روايت از رواياتي را كه به قرائت «فَانصْبْ» با كس ــا اين مقدمه دربارة قرائ ب
تصريح دارند، نقل مى كنيم و سپس از واكنش ويژة اهل سنت به اهميت موضوع پى مى بريم:

َّهُ قالَ فى  دٍ عليه السلام عَنْ ابَيهِ عليه السلام انَ عَنْ ابَى عَبْدِااللهِ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ
قوَْلهِِ تعَالى، فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصبْ، قالَ: فاَنصِْب بكَِسْرِ الصّادِ. اذِا فرََغْتَ 

مِنْ اقِامَةِ الفَْرائضِِ فاَنصِْبْ عَلِياًّ عليه السلام، ففََعَلَ صلى االله عليه و آله1
ــه دربارة كلام  ــده ك ــان امام باقر  نقل ش ــام صادق  ، از پدرش از ام
ــر صاد است،  خدايْ تعالى فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصبْ، فرمود: فَانصِْبْ به كس
ــت كه:] هرگاه از اقامة واجبات فراغت يافتى، على را  [و معنايش چنين اس

منصوب كن. و پيامبر ـ ـ اين دستور را عملى ساخت.
ــارت بعدى هم جملة  ــرِ الصّادِ» تصريح فرموده، و در عب ــت به عبارت «بكَِسْ ــن رواي  در اي
ــرده كه اگر با فتحه بخوانيم، نياز به مفعول ندارد و معنى غلط  ــبْ عَليِّاً» را به  كار ب «فَانصِْ
مى شود. در روايت ديگرى با كلمه «قَرَأَ» تصريح به قرائت حضرت با كسره نموده و سپس 
با عبارت «فَانصِْبْ لهَُمْ عَليِاً امِاماً» مطلب را واضح تر نموده و نشان داده كه منظور قرائت با 

كسره است كه نياز به مفعول دارد. متن روايت چنين است:
دٍ عليه السلام قرََأَ: فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصبْ. قالَ: فاَذِا  « انَِّ جَعْفَرَ بنَْ مُحَمَّ

ريعَةِ فاَنصِْبْ لهَُمْ عَلِياًّ امِاماً»2 فرََغْتَ مِنْ اكِْمالِ الشَّ
«حضرت جعفر بن محمد  چنين قرائت كرد: «فَاذِا فَرَغْتَ فَانصِْبْ»، و 
ــريعت فراغت يافتى، على را به  ــن معنى كرد كه «هرگاه از تكميل ش چني

عنوان امام آنان منصوب نما».
ــره در كلمة «فَانصِْبْ»، برخورد شديد برخى از اهل سنت  با توجه به قرائت ائمه  با كس
و تأكيد بر خارج ساختن آيه از موضوع «ولايت» جلب توجه مى كند و ريشه مسئله را بازگو 

مى نمايد:

1.  ابن حيون، شرح الاخبار، 1/ 245، ح 270.
2.  ابن شهر آشوب، مناقب، 2/ 226.
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َّهُ قرََأَ «فاَنصِْبْ»  قالَ الزَّمَخْشَري: وَ مِنَ البْدَِعِ ما رُوِيَ عَنْ بعَْضِ الرّافضَِةِ انَ
بكَِسْرِ الصّادِ، ايَْ انِصِْبْ عَلِياًّ للاِمِامَةِ.

ــت كه از بعضى رافضيان نقل  ــرى مى گويد: از بدعت ها مطلبى اس زمخش
ــر صاد خوانده، يعنى على را به  ــده كه كلمة «فَانصْبْ» را در آيه با كس ش

امامت منصوب كن.1
: مِنَ المُْبْتدَِعَةِ مَنْ قرََأَ هذِهِ الأْيةَِ «فاَنصِْبْ» بكَِسْرِ الصّادِ وَ  قالَ ابنُْ العَْرَبيِِّ
َّذي تسَْتخَْلفُِهُ، وَ هذا باطِلٌ فيِ  الهَْمْزِ مِنْ اوََّلهِِ؛ قالوُا مَعْناهُ انِصِْبِ الاْمِامَ ال

القَْراءَةِ، باطِلٌ فيِ المَْعْني، لاِنََّ النَّبيَِّ لمَْ يسَْتخَْلِفْ احََداً.
ــت هركه در اين آيه «فاَنصِْبْ» به  ابن عربى مى گويد: از بدعت گزاران اس
كسر صاد و همزه اوّلش بخواند. [آنان كه چنين مي خوانند] مي گويند معناي 
ــين توست منصوب كن». و اين هم از  ــت: «امامى را كه جانش آيه اين اس
ــت و هم از نظر معنى، زيرا پيامبر  هيچ كس را به  نظر قرائت باطل اس

جانشيني خود منصوب نكرد!2
ــمردن قرائت آيه به كسر صاد، به ضميمة كلمة «روافض» گوياى همه چيز است؛  بدعت ش
ــده و در روايت اهل  ــمرده نش چرا كه اختلاف قرائت آن هم در حدّ حركات، هرگز بدعت ش
ــت كه وقتى نوبت به شيعيان مي رسد، بدعت به  ــيارى دارد. چگونه اس ــنت نيز موارد بس س
ــاب مي آيد؟ پاسخ اين سؤال را محيى الدين ابن عربى در پايان كلامش كه در بالا آمد  حس
ــت و هم از نظر معنى، زيرا  ــت؛ آنجا كه مى گويد: «اين هم از نظر قرائت باطل اس داده اس

پيامبر  كسي را به جانشيني خود منصوب نكرده است»!
پس بدعت بودنِ تغيير يك حركت در كلمة «فَانصَْبْ» به خاطر آن است كه به نظر ابن عربي 
خلافت انتصابى نيست، بلكه خليفه را مردم بايد انتخاب كنند! و ما مى گوييم: چون خلافت 
پيامبر  جز از طريق انتصاب ممكن نيست، بنابراين قرائت صحيح به كسر است و بدعت گزاران 

براى فرار از حقيقتِ خلافت و ايجاد بدعتِ خلافت انتخابى، آن را به فتح خوانده اند!!

1.  حسكانى، شواهد التنزيل،2/ 451، پاورقى؛ به نقل از تفسير كشاف زمخشرى.
2.  قرطبى، تفسير القرطبى، 20 / 109.
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تصريح به نزول آيه دربارة غدير
ــأن نزول اين آيه وارد شده، در مواردى دقيقاً موقعيت زمانى آن  ــير و ش رواياتى كه در تفس
ــيدن بحث «مَنْ كُنْتُ  را حجلآ الوداع و پس از اتمام حج معين مى كند، و گاهى با پيش كش
ــه روايت زير گوياى  ــاره مى كند. س مَوْلاهُ فَعَلىٌِّ مَوْلاهُ» در پي آيه به تحقق آن در غدير اش

اين جهت است:
ــاذِا فرََغْتَ فاَنصِْبْ». كانَ  ــلام قالَ: قوَْلهُُ «فَ « عَنْ ابَى عَبْدِااللهِ عليه الس
كَ  رَسُولُ  االلهُ  صلى االله عليه و آله حاجّاً، فنَزََلتَْ: «فاَذِا فرََغْتَ» مِنْ حَجِّ

«فاَنصِْبْ» عَلِياًّ  عَلَماً  للِناّسِ.»
ــام صادق  فرمود: گفتة خداوند: «آن گاه كه فراغت يافتى منصوب  « ام
ــد: وقتى از حج خود  ــفر حج بود كه چنين نازل ش ــن». پيامبر  در س ك

«فراغت يافتى» على را به عنوان عَلمَى براى مردم «نصب كن».»1
ــده است. در حديث  ــفر حج كه مقدمة غدير بود، تصريح ش در اين حديث به نزول آيه در س

ديگر «حجلآ الوداع» آمده كه صراحت بيشترى دارد:
ةِ الوِْداعِ فاَنصِْبْ  ــنْ حَجَّ ــاِذا فَرَغْتَ فَانْصبْ. قالَ: فاَذِا فرََغْتَ مِ «فَ

امَيرالمُْؤْمِنينَ وَ الِى رَبِّكَ فاَرْغَبْ.»
ــاى آية «فَاذِا فَرَغْتَ فَانصِْبْ» فرمود: وقتى از حجلآ الوداع فراغت  « در معن

يافتى، اميرالمؤمنين را منصوب كن و به سوى پروردگارت رغبت نما.»2
در حديث سوم ضمن بازگفتن ماجراي غدير به بيان اين مسأله پرداخته كه پيامبر  پس 
از نزول اين آيه فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَولاه...» و شكى نيست كه حضرت اين كلام را در غدير 

فرموده است:
« عَنْ ابَى عَبْدِااللهِ عليه السلام: قالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصِبْ وَ الِى 
ــاذِا فرََغْتَ فاَنصِْبْ عَلَمَكَ وَ اعَْلِنْ وَصِيَّكَ  رَبِّكَ فَارْغَبْ، يقَُولُ: فَ

1.   مجلسى، بحارالانوار، 36/ 135، ح91؛ بحرانى، عوالم العلوم،3 / 151، ح227. آقانجفى، تأويل الايات، 2/ 812، ح 4.
2.  مجلسى، بحارالانوار، 36 / 133؛ قمى، تفسير القمى، 2/  428.
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فاَعَْلِمْهُمْ فضَْلَهُ عَلانيِةًَ. فقَال صلى االله عليه وآله: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فعََلىٌِّ 
 ـ».  ـ ثلاَثَ مَرّاتٍ  مَوْلاهُ، الَلَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ 

« امام صادق  فرمود: خداوند فرمود:  آنگاه كه فراغت يافتى منصوب 
ــوى پروردگارت رغبت نما، مى فرمايد: «وقتى فراغت يافتى  كن و به س
ــلان نما و فضيلت او  ــين خود را اع ــت خود را منصوب كن و جانش علام
ــه مرتبه فرمود: «هر كس من  ــاً بيان كن. اين بود كه پيامبر  س را علن
صاحب اختيار اويم، على صاحب اختيار اوست؛ خدايا، دوست بدار هركس او 

را دوست بدارد و دشمن بدار هر كس او را دشمن بدارد».»1

ارتباط كل سوره با غدير
ــايش اساسى در رسالت پيامبر  است و خداوند خبر از انشراح  ــورة انشراح حاكى از گش س
صدر (گشادگي سينه) و آسودگى قلب آن  حضرت مى دهد. در اين سوره از مسئوليتي عظيم 
ــته شده، دوران عسر و سختى  ــنگينى از دوش پيامبر  برداش ــده كه با انجام آن س ياد ش
ــايش فرا مى رسد. كليد همة اين گشايش ها  ــت سر گذاشته مى شود و دوران يُسر و آس پش
ــت، كه آرامش نهايى و مطلق با منصوب كردن او به مقام امامت  على بن ابى طالب اس
ــود. اين تسلسلِ مراحل اسلام و ارتباط نهايى آن با غدير، در كلام امام باقر و  حاصل مى ش

امام صادق   چنين ترسيم شده است:
ــدْرَكَ يعنى: آيا به تو نفهمانيديم  ــرَحْ لكََ صَ «كلام خداوند الَمَْ نشَْ
جانشينت كيست؟ آيا او را يار تو و خواركنندة دشمن تو قرار نداديم؟ همان 
ــل على، فرزندان انبيا را قرار  ــمنى كه كمر تو را مى شكست. آيا از نس دش
ــداده كه هدايت يافته اند؟ وَ رَفَعْنا لكَ ذِكْرَكَ: تا آنجا كه هرجا نام  ن
من (خدا) برده شود تو هم، اى پيامبر، همراه من نام برده مى شوى. هرگاه 
از دنياى خود فارغ شدى، على را براى ولايت منصوب كن تا به وسيله او 

1.  مجلسى، بحارالانوار، 38/ 142، ح 105؛ بحرانى، عوالم العلوم،150/3، ح226؛ كلينى، الكافى،1/ 294.
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از اختلاف هدايت يابند.»1
در حديث فوق فرازهاى سورة انشراح، انسجام مقام نبوت و ولايت را در مسير بيست و سه سالة 
رسالت نشان داده است. در حديثى ديگر به جزئيات بيشترى از اين ارتباط پرداخته شده است:

«الَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ: « آيا سينة تو را فراخ قرار نداديم؟» فرمود: 
ــين تو قرار داديم. آن گاه كه مكه را فتح  ــيلة على   كه او را جانش به وس
ــينة پيامبر  و باطن او  ــدند، خداوند س ــلام داخل ش كرد و قريش به اس
ــكل تو را  ــايش عنايت فرمود. وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ: «مش را گش
ــيله على ، جنگى را كه كمرت را  ــتيم.» فرمود: به وس ــت برداش از دوش
مى شكست يعنى بار آن بر كمرت سنگينى مى كرد از دوشت برداشتيم. وَ 
ــا لكَ ذِكْرَكَ: «و ياد تو را بلندآوازه قرار داديم.» فرمود: هرگاه نام  رَفَعْن
من (خدا) برده شود، نام تو هم ذكر مى شود، و اين همان كلام مردم است 

داً رَسُولُ االلهِ». كه مى گويند: اشَْهَدُ انَْ لا الِهَ الاَِّ االلهُ، وَ اشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ
سپس مى فرمايد:

ــرِ يسُْراً: « با هر سختى آسانى هست.» فرمود: مادامى  « انَِّ مَعَ العُْسْ
ــختى بودى آسانى برايت آمد. فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصِبْ: « آن گاه  كه در س
ــود: آن گاه كه از حجلآ الوداع فراغت  ــه فراغت يافتى منصوب كن.» فرم ك
يافتى، اميرالمؤمنين را منصوب كن. وَ الِى رَبِّكَ فَارْغَبْ: «و به سوى 

پروردگارت رغبت كن».»2

منظور از فراغت و منصوب كردن
نقطه اى كه ارتباط دقيق اين آيه را با غدير روشن مى كند، فهميدن متعلَّقِ دو كلمة «فَرَغْتَ» 
و «فَانصِْبْ» است. آيا منظور فراغت از چه كارى و منصوب كردن چه كسى و به چه منصبى 

است؟ احاديث وارده در تفسير آيه به غدير، بر اين دو نكته تأكيد خاصى دارند.

1.  ابن شهرآشوب، مناقب، 2/ 226.
2.  مجلسى، بحارالانوار، 36/ 133؛ قمى، تفسيرالقمى، 2/ 428.



300
13

90
ييز

 ـ پا
وم 

 س
اره

ــم
 ـش

هى 
ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

دربارة متعلَّق «فَرَغْتَ» سه جهت به چشم مى خورد كه منظور از همة آنها يك مطلب است، 
ولى هر يك از بعُد خاصى به مسئله مى نگرد:

ةِ الوِْداعِ...2 كَ...1 اذِا فرََغْتَ مِنْ حَجَّ 1. اذِا فرََغْتَ مِنْ حَجِّ
در اين روايت دو بعُد زمانى مورد تأكيد قرار گرفته و نشان دهنده آن است كه منصوب كردن 
اميرالمؤمنين  در غدير پس از مراسم حج، آن هم در سال حجلآالوداع انجام گرفته است.

2. اذِا فرََغْتَ مِنْ دُنيْاك3َ
در اين مورد اشاره به نصب مقام ولايت در آخر عمر پيامبر  است.

ريعَة6ِ تكَِ...4 اذِا فرََغْتَ مِنْ اقِامَةِ الفَْرائضَِ...5 اذِا فرََغْتَ مِنْ اكِْمالِ الشَّ 3. اذِا فرََغْتَ مِنْ نبوَُّ
در اين سه مورد آخر، «رسالت بودن» ابلاغ حكم ولايت مورد توجه است، و اين نكته با سه 
تعبير متفاوت مطرح شده است: نبوت، يعنى پس از انجام همة آنچه به عنوان نبوت بر عهدة 
حضرت بود. اقامة فرائض، يعنى ولايت آخرين واجبى است كه پس از همة آنها اعلام شد. 
اكمال شريعت، يعنى چيزى از آنچه دين خداست باقى نماند و فقط ولايت باقى ماند كه بايد 

به عنوان روح حاكم بر آنها پس از پايان اعلان آنها مطرح شود.
ــبَ» به معناى منصوب كردن دو  ــت كه فعل «نصََ ــارة متعلَّق «فَانصِْبْ» بايد توجه داش درب
ــت كه وي بدان منصوب  ــونده و ديگرى منصبى اس مفعول مى خواهد كه يكى منصوب ش
ــش حديث با ذكر نام حضرت به صورت «عَليِّاً» آمده و در يك  مى گردد. مفعول اول در ش
مورد «اميرالمؤمنين» آمده و در مورد ديگرى هم «عَلمََكَ» ذكر شده است. مفعول دوم هم 
ــاً»، در دو مورد «عَلمَاً» و در دو حديث ديگر به  ــك مورد «وَصِيّاً»، در يك مورد «امِام در ي

صورت جار  و مجرور (للِوِْلايَلآِ) آمده است، كه مجموع عبارات از اين قرار است:

1.  مجلسى، بحارالانوار، 36/ 135، ح 91.
2.  همان،36/ 133.

3.  ابن شهرآشوب، مناقب،2/ 226.
4.  آقانجفى، تأويل الايات،2/ 811 .

5.  ابن حيون، شرح الاخبار،1/ 245، ح 270.
6.  ابن شهر آشوب، مناقب،2/ 226.
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1. فاَنصِْبْ امَيرَالمُْؤْمِنينَ.1
2. فاَنصِْبْ عَلِياًّ.2

3. فاَنصِْبْ عَلِياًّ امِاماً.3
4. فاَنصِْبْ عَلِياًّ للِْوِلايةَِ.4

5. فاَنصِْبْ عَلِياًّ وَصِياًّ.5
6. فاَنصِْبْ عَلِياًّ عَلَماً للِناّسِ.6

7. فاَنصِْبْ عَلَمَكَ وَ اعَْلِنْ وَصِيَّكَ.7
ــت. امامت به  ــك از اين كلمات نيز يادآور بعُدى از ولايت مطلقة اميرالمؤمنين  اس هري
معناى پيشوايى و رهبرى مردم، وصايت از بعُد جانشينى پيامبر ، عَلمَ بودن به معناى تنها 

و يگانه نشانِ هدايت بودن على  است.

1.  مجلسى، بحارالانوار،36/ 133.
2.  ابن حيون، شرح الاخبار،1/ 245، ح 270.

3.  ابن شهر آشوب، مناقب، 2/ 226.
4.  ابن شهر آشوب، مناقب، 2/ 226؛ حسكانى،  شواهد التنزيل،2/ 451، ح 1116.

5.  آقانجفى، تأويل الايات، 2/ 811 ـ812 ؛ مجلسى، بحارالانوار، 36/ 133، ح 87. 
6.  مجلسى، بحارالانوار، 36/ 135، ح 91.

7.  مجلسى، بحارالانوار، 38/ 142، ح 105.
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